حکم سنت پيامبر( در کتاب خداوند(
و از جمله آياتي كه در اين باره نازل شده است: (و از خدا و رسولِ [او] اطاعت کنيد، باشد که مورد رحمت قرار بگيريد( [آل عمران: 132].
همچنين مى​فرمايد: (اي کساني که ايمان آورده​ايد! از خداوند اطاعت كنيد و از رسولِ [او] و صاحبان امرتان [نيز] اطاعت كنيد، هرگاه در چيزي اختلاف ورزيديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، آن را به خدا و رسول بازگردانيد. اين بهترين و نيكوترين تفسير است( [النساء: 59].
خداوند متعال مى​فرمايد: (هركس از رسولِ [خدا] اطاعت كند، در حقيقت از خداوند اطاعت کرده است. و كسى كه روي گرداند، [بدان كه] تو را بر آنان نگهبان نفرستاده​ايم( [النساء: 80].
چگونه ممکن است خداوند تعالي به اطاعت از چيزي امر فرموده باشد و آن چيز وجود نداشته باشد و يا قابل دسترسي نباشد؟!!
ذات تعالايش مى​فرمايد: (... و به تو قرآن نازل كرديم تا براي مردم روشن سازي، آنچه را كه بر آنان فروفرستاده شده است، و باشد كه انديشه كنند( [النحل: 44].
همچنين مى​فرمايد: (و كتاب را بر تو فرونفرستاديم مگر براي اين که، آنچه را كه در آن اختلاف ورزيدند، برايشان روشن سازي و [نيز براي] راهنمايي و رحمتي براي گروهي كه ايمان مى​آورند( [النحل: 64].
طبق اين آيات، روشنگر و توضيح دهنده​ي قرآن، سنت پيامبر( مي​باشد، پس چگونه ممکن است، روشنگر قرآن، که همان سنت است وجود نداشته باشد و قابل دسترسي نباشد؟!! 
خداوند( مى​فرمايد: (بگو: از خداوند اطاعت کنيد و از رسولِ [او نيز] اطاعت کنيد. و اگر روي بگردانند، بر [عهده​ي] او(پيامبر) تنها همان است كه به آن مكلّف شده است و بر [عهده​ي] شماست آنچه تكليف يافته​ايد. و اگر از او اطاعت کنيد، راه خواهيد يافت. و بر [عهده​ي] رسولِ [ما] جز پيام رساني آشكار نيست( [النور: 54].
مى​فرمايد: (و نماز را بر پا داريد، و زكات را بپردازيد، و از رسولِ [خدا] اطاعت کنيد ، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد( [النور: 56].
خداوند( مى​فرمايد: (بگو: اي مردم! من فرستاده​ي خداوند به سوي همه شما هستم، كسى كه فرمانروايي آسمانها و زمين از آنِ اوست، پرستش شونده​ي بر حقي جز او وجود ندارد، زنده مى​كند و مى​ميراند. پس به خداوند و رسول او، آن پيامبر درس ناخوانده​اي كه به خداوند و سخنان او ايمان دارد، ايمان آوريد و از او پيروي كنيد، باشد كه راه يابيد( [الاعراف: 158].
در اين آيات دليل واضحي است كه هدايت و رحمت در إتباع و پيروي از رسول الله( مى​باشد.
و اين امر چگونه ممكن است صورت پذيرد در حالي که سنت پيامبر( وجود نداشته باشد و يا اين که تحريف رفته باشد؟!!
خداوند تعالي مي​فرمايد: (... پس بايد آنان كه بر خلاف فرمان او رفتار مى​كنند، برحذر باشند، كه بلايي به آنان برسد، يا عذابي دردناك گريبانگيرشان شود( [النور: 63].
خداوند مي​فرمايد: (و آنچه كه رسولِ [خدا] به شما داد، آن را بگيريد. و از آنچه كه شما را از آن باز داشته است، باز آييد( [الحشر: 7].
آيات درباره​ي اين موضوع و مطلب بسيار است و همه​ي آنها بر وجوب اطاعت رسول الله( و بر پيروي از آنچه او آورده است دلالت مى​كنند. نتيجه​اي که از آنها حاصل مي​شود اين است که قرآن دليلي بر اين مي​باشد که سنت پيامبر( قابل دسترسي است و بايد تبعيت و اطاعت از آن صورت پذيرد.
این آیات در ما یقین ایجاد می​کند که سنت پیامبر( قابل استفاده است و بعد از قرآن بالاترین مطلب می​باشد
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حکم امام شافعي رحمه الله درباره​ي سنت پيامبر(
از ايشان نيز توصيه‌ها و تأکيدات فراوان و آشکاري، در اين مورد نقل شده است، که خوشبختانه پيروانش بيشتر از ديگران به توصيه‌هاي ايشان عمل نموده‌اند. 

1-  (يقيناً اين احتمال وجود دارد که براي هر فرد، سنتي از سنت‌هاي پيامبر(، پوشيده بماند، پس هر گاه من سخني گفتم يا اصلي پايه‌گذاري کردم که مخالف با سنت رسول‌ الله( بود، سخن پيامبر( را بپذيريد که سخن من است). 
 
2-  (به اتفاق همه مسلمانان، براي کسي که در مسأله‌اي، سنت رسول‌الله( روشن باشد، روا نيست که سخن پيامبر( را ترک کند و سخن کسي ديگر را بپذيرد). 
 
3-  (هر گاه در کتاب من، موردي خلاف سنت پيامبر( يافتيد، سنت پيامبر( را بگيريد و سخن مرا رها کنيد) و در روايتي فرمود: (از آن پيروي نماييد و به سخن کسي ديگر توجه نکنيد). 
 
4-  (حديث صحيح، مذهب من است). 
 
5-  و خطاب به امام احمد فرمود: (شما در مورد حديث و علم رجال از من آگاه‌تريد، هر گاه حديث صحيحي به دست شما رسيد، خواه از کوفه باشد يا از بصره يا شام، مرا اطلاع دهيد تا براي به دست آوردن آن، رخت سفر بربندم). 

6-  (در هر مسأله‌اي که حديثي از رسول ‌الله( بر خلاف آنچه که من گفته بودم نقل گرديد، خواه در حيات من چنين اتفاقي بيافتد يا بعد از مرگم، من از سخن خود همين حالا رجوع مي‌کنم). 
 
7-  (هرگاه متوجه شديد که سخن من با حديث صحيح پيامبر(، مخالفت دارد، بدانيد که عقلم را از دست داده‌ام). 
 
8-  (هر گاه من سخني گفتم و حديث صحيحي از رسول ‌الله( خلاف سخن من ديده شد، حديث پيامبر( بر سخن من ترجيح دارد پس از من تقليد نکنيد). 
 
9-  (هر حديث پيامبر(، (باید اين طور تصور شود که) سخن‌ من است اگرچه آن را از زبان من‌ نشنيده ‌باشيد) 
.
اما حديث صحيح يا همان حديثي که قابل اعتماد است، از ديد علماي اهل سنت حديثي است که:

1. متصل باشد: يعني راويان آن تک تک نفرات قبل از خود را ديده باشند و حديث را از آنان شنيده باشند.
2. تمامي راويان آن عادل باشند: جوانمرد بوده و اهل دروغگويي و گناه نباشند.
3. تمامي روايان آن ضابط باشند: حديث را به خوبي در سينه​ي خود حفظ کرده و يا آن را نوشته باشند.
4. شاذ نباشد: حديث بر خلاف حديث صحيح ديگري با راوي قويتر نباشد.
5. معلل نباشد: متن حديث بيانگر منظور حديث باشد. 
بر گرفته از: 1- مقدمه​ي ابن صلاح شهرزوري 2- الباحث الحثيث في اختصار العلوم الحديث – ابن کثير 3-تدريب الراوي – سيوطي 4- منهج النقد في علوم الحديث – نورالدين عتر

در نزد تمام علماي اهل سنت بهترين کتاب زير آسمان خداوند، قرآن است و بعد از آن صحيح بخاري(بخارايي) و بعد از آن صحيح مسلم.










�- «تاريخ دمشق» ابن عساکر (15/2/3) و «اعلام الموقعين» (2/363) و «الايقاظ» (ص 100) آمده است. 


�- ابن قيم (2/361) و فلاني (ص 68). 


�- هروي در «ذم الکلام» (3/47/1) و خطيب در «الاحتجاج» (8/2) و ابن عساکر در «تاريخ دمشق» (15/9/1) و نووي در «المجموع» (1/63) و ابن قيم (2/361) و فلاني (ص 100) و ابن حبان در صحيح خود (3/284 الاحسان). 


�- نووي در مصدر سابق، شعراني (1/57) به نقل از حاکم و بيهقي و فلاني در (ص 107). شعراني مي‌گويد: ابن حزم گفته است: اين مقوله از ايشان و ديگر ائمه ثابت است.                                                                                                         


�- ابن ابي‌حاتم در «آداب الشافعي» (ص 94-45)، ابونعيم در «الحلية» (9/106)، خطيب در «الاحتجاج بالشافعي» (8/1). ابن قيم به صحت نسبت اين قول به شافعي يقين نموده است «الاعلام» (2/235) و فلاني در «الايقاظ» (152). 


�- ابونعيم در «الحلية» (9/107)؛ هروي (47/1)، ابن قيم در «اعلام الموقعين» (2/363) و فلاني (ص 104). 


�- ابن ابي‌حاتم در «آداب الشافعي» (93) و ابوالقاسم سمرقندي در «الامالي» ابوحفص مؤدب در «المنتقي من الامالي» (234/1) و ابونعيم در «الحلية» (9/106) و ابن عساکر (15/10/1) با سند صحيح. 


�- ابن ابي‌حاتم (ص 93) و ابونعيم و ابن عساکر(15/9/2) با سند صحيح. 


�- ابن ابي‌حاتم (ص 93-94).                                                                                لطفاً به نیت خیرخواهی تکثیر نمایید و پخش کنید





